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  چکیده
های  ی سـدهها تـذکره. قابـل توجـه اسـت) سـبک اصـفهانی(در تاریخ ادبیات فارسی، رواج نقد در آثار سبک هندی 

وطه در محدودۀ زبان و ادبیـات دهم، یازدهم و دوازدهم هجری در ایران و هند، از مهمترین آثار انتقادی پیش از مشر 
شـده ـ  زبان با کمک اصطلاحات انتقادی خاص به نقد آثار نگاشته تبار فارسی نویسان هندی تذکره. باشند می فارسی

 این اصـطلاحات بـه منظـور توصـیف و تحلیـل متـون ادبـی بـه کـار. به خصوص در حیطۀ عصر خود ـ مشغول شدند
 و صـرفاً در حـوزۀ نقـد عملـی قـرارنشـده  ن اصـطلاحات، تعریفـی از آنهـا ارائـهبا وجود استفادۀ مکرر از ایـ. رفت می

ایـن . فهم معنای این اصطلاحات راهگشای فهم دیدگاهها و آثار ادبی و انتقـادی آن دوره نیـز خواهـد بـود. اند گرفته
  .ین خصوص نیز بپردازدیی در اها مقاله بر آن است تا ضمن ارائۀ تعریفی از چند اصطلاح مهم به تحلیل و ذکر نمونه

  .ی هندها نقد ادبی،اصطلاحات نقد ادبی، تذکره، تذکره :ها کلیدواژه
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  مقدمه
مباحث انتقـادی در . نقد ادبی از گذشته تا کنون در کنار آثار ادبی حضور داشته است

تجلـی  ها باشد ـ در تذکره می عصر صفویه در ایران ـ که مصادف با سلطنت گورکانیان هند
نویسان به سبب بازگویی زندگی و شعر شاعران، خواسته یا ناخواسـته بـه نقـد  رهتذک. یافت

  .زدند می اشعار و اشخاص نیز دست
نویسـان آن زمـان امـری  وجود اصطلاحات انتقادی برای ناقدان حتـی در میـان تذکره

. نمـود نمی ناپذیر بود، اما تعریف دقیق اصطلاحات از طرف آنان ضروری بدیهی و اجتناب
های دهم، یازدهم و دوازدهم،  های سده به ویژه تذکره ها نتیجه در هنگام مطالعۀ تذکرهدر 

سردرگمی خوانندگان در مواجهه بـا ایـن اصـطلاحات مـانعی بـرای فهـم دقیـق مفـاهیم و 
در ایـن مقالـه چنـد اصـطلاح رایـج و انتقـادی . شـود می اهمیت مباحث انتقـادی مـذکور

یی از پـنج تـذکرۀ موجـود و مهـم نگاشـته ها با ذکر نمونـهو تحلیل آنها همراه  هانتخاب شد
  .زبان انجام پذیرفته است تبار فارسی شده به قلم نویسندگان هندی

اثـر  سـفینۀ خوشـگواثـر محمـد افضـل سـرخوش،  الشـعراء کلماتشامل  ها این تذکره
اثـر  الافکـار نتایجاثر عبدالحکیم حاکم لاهـوری،  تذکرۀ مردم دیدهبندرابن داس خوشگو، 

 اثــر خــان آرزو اکبرآبــادی مجمــع النفــایسگوپــاموی و بخــش معاصــران کتــاب  هللا قــدرت
اهمیت آنهـا در حـوزۀ مباحـث انتقـادی و اطلاعـات  ها سبب انتخاب این تذکره. باشد می

انـد؛ افـزون بـر آن پـس از رواج سـبک هنـدی در ایـران و  نسبتاً موثقی است که ارائـه داده
ن و شاعران هندی به سرایش اشعاری بر مبنای اصـول سـبک انتقال آن به هند، نویسندگا

پـیش بردنـد و تـر  و البتـه افراطیتر  هندی مشغول شدند و این سبک را به صورت گسـترده
این مسئله خود ضرورت نیاز مطالعـات دربـارۀ سـبک هنـدی در هنـد بـه صـورت خـاص و 

  .دهد می مطالعۀ آثار انتقادی آنان را نشان
  

  نقد ادبی 
نقد ادبی با دیدگاهی شرقی و بومی پرداخته شود، حاصـل آن آشـنایی بیشـتر و اگر به 
نقـد . شـود  گردد که اغلب نادیده انگاشـته می با مباحث انتقادی موجود میتر  انس عمیق

 :کنـ(اسـت  »ی کـلامهـا علم تعرّف معایب وخلل«ادبی از نظر خواجه نصیرالدین طوسی 
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ای از یک نویسندۀ هنـدی نیـز ایـن دیـدگاه  نمونه حاکم لاهوری به عنوان. )١٧١اقبالی، ص
کنـد و بـدون اینکـه واژۀ نقـد را بـه کـار ببـرد، دربـارۀ شـاه آفـرین  می منفی به نقد را حفظ
و سـلف را بـه خـوبی . نهـاد نمی و بر شعر کسی انگشت اعتراض«: دارد که می لاهوری اینگونه اظهار

  .)٧۴ص(» انستد می و همه را استاد و مرشد خود. فرمود می یاد
روند نقد ادبی در هنـد بـه خصـوص در دورۀ حکومـت گورکانیـان بـا رشـد چشـمگیری 
همراه بوده است، به طوری که حتـی برخـی از پادشـاهان ایـن سلسـله بـه سـرایش و نقـد 

نمونه بابر بـه عنـوان بنیانگـذار حکومـت گورکانیـان، بـه ترکـی و  یبرا. پرداختند می اشعار
تفی و هـا اللهبر اشعار علیشیر نوایی و عبدا«وی . زد می ه نقد اشعار دستسرود و ب می فارسی شعر

و جهانگیر پادشـاه بـه  )٢٧٠سبحانی،ص(» دیگران به دیدۀ انتقاد نگریسته و بر آنان خرده گرفته است
های رایج نیز  سرود و بر روی سکه سبب علاقه به ادب فارسی و تبحر در آن، بداهه شعر می

شناس بود و در دربار او مجـالس مشـاعره  وی فردی سخن. اده بوددستور ضبط اشعار را د
  . )٣٨٢-٣٨١همو، ص(شد  برگزار می
محـل مناسـبی بـرای اظهـار عقایـد انتقـادی در خصـوص شـعر و شـاعری  ها تذکره

  . بودند
  
  ها ی انتقادی تذکرهها ویژگی

گاه  .اند هها نقش بسیاری در باقی ماندن اشعار شاعران برای اعصار بعدی داشت تذکره
ها به نقد و تحلیل اشعار  تذکرهگاه در . ها هستند تنها مأخذ از شرح احوال شاعران، تذکره

اصلاح برخی از اشعار و مقایسۀ آنها پرداختـه شـده اسـت کـه ایـن خـود دیـدگاهی و یا به 
شـناخت ذوق ادبـی آن و بـه شـود  ای محسوب می انتقادی و نوعی نقد اصلاحی و مقایسه

  .کند ارها و موازین سنجش اشعار کمک میدوره و معی
نگری به آثار، درک کلـی  های بارزی است، از جمله کلّی نقد ادبی در هند دارای ویژگی

های نقـد  از مباحث نقد ادبی، غلبۀ سنت شفاهی در فراگیری متون ادبی و مبانی و نظریه
  . )۶٢، ص١محبتی، ج(ادبی چه در ساحت نقد نظری و چه در ساحت نقد عملی 

گذاری کردند، در هنـد  برخلاف غرب که نقد ادبی را با نگرش اجتماعی و اخلاقی پایه
  .و ایران تنها به صورت انتقاداتی در حیطۀ صورت و ساخت متون ادبی باقی ماند
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های دهـم، یـازدهم و  های سـده نقد رایج در متون کهـن فارسـی و تـذکره» نقد ذوقی«
تقـدان کمتـر بـه شـیوۀ اسـتدلالی و منطقـی پـیش من. دوازدهم ایـران و هنـد بـوده اسـت

پردازنـد کـه از  روند نقـد می  رفتند و کتب بلاغی و عروضی نیز به بررسی علمی و دقیق می
  .)۴۵نژاد، ص پارسی(شود  تعبیر می» نقد فنی«آن به 
  

  اصطلاحات نقد ادبی
  ادا 

ا به معنی بیان است و این واژه معانی متعددی دارد، اما آنچه ما با آن سرو کار داریم، اد
گلچـین معـانی، (ادا کردن یعنی بیان کردن، نوشتن و ذکر کردن و نیز به معنی رمـز و اشـاره 

دربـارۀ  اللغات غیاثدر . گفتن هم آمده است و به معنای اشاره و در لفافه سخن) ٣٠، ص١ج
ر بـه معنـی مصـدر رسانیدن و گزاردن و بیان کردن و این مصدر نیست مگ«: معنی این واژه آمده است

  . )رامپوری، ذیل واژه( »آید آید و به فارسی خوبی حرکات معشوق و رمز و اشاره و به معنی آواز نیز می می
ادا «، »ادافهمـی«، »اداهـای رنگـین«این کلمه در سـبک هنـدی در ترکیبهـایی چـون 

یعنـی  »اداآمیـز«آمده اسـت کـه » حسن ادا«، »طرز ادا«، »ادا آمیز«، »ادا کردن«، »بستن
هـای ادابنـدان را در  یعنی شـاعر ویژگی» ادا بستن«آمیخته با رمز و معانی نسبتاً پیچیده، 

یعنی زیبا بیان کـردن مفـاهیم » ادای رنگین«. سراید آورد و شعری معماگونه می اشعار می
» ادافهـم«. نیز بـه همـان معنـی ادای رنگـین نزدیـک اسـت» حسن ادا«. موجود در ابیات
درواقع به کسانی که ایـن رمـوز را . )»ادافهم«شاد، ذیل (» رمز و اشاره بفهمد«یعنی کسی که 

  .اند گفته شدند، ادا فهم می دانسته و معانی اشعار را به خوبی از بافت کلام متوجه می
یعنـی مضـمون و » سـادگی ادا«نیز به همین معنی است و » سادگی ادا«ادا در ترکیب 

هایی که شبلی نعمانی برای سـادگی ادا  از ویژگی. دمعنی شعر بدون تکلف بیان شده باش
  .باشد ذکر کرده است موارد زیر می

ترتیب نحو کلام به همان صورت متعارف خود باقی بماند و اگر تقـدیم و تـأخری در . ١
  .پذیرد، اندک باشد آن صورت می

ته تمام عناصر و اجزای یک معنی بیان شود و به خاطر ایجاز، ابهـامی وجـود نداشـ. ٢
 .باشد و اطناب نیز مخلّ معنی نباشد
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تشبیهات، استعارات و سایر فنون بلاغی موجود در متن غیر مـأنوس و دور از ذهـن . ٣
 .نباشد
بـا . محاورات روزمره و الفاظ مأنوس عامیانه از اجـزاء جـدا نشـدنی سـادگی ادا اسـت. ۴

ــه می ــان عامیان ــوان مفــاهیم مشــکل را در جملاتــی آشــنا و قا وجــود زب ــد ت ــل فهــم گنجان ب
 .)۶١-۶٣، ص٣نعمانی، ج شبلی(

المثل، و  در فهم و فراست ضـرب«. گردد های مختلف این واژه مثالهایی ذکر می برای ترکیب
سـرخوش، (» در داد سخن دادن اداهـا نمـوده کـه چشـم کسـی ندیـده. یابی و ادافهمی بی بدل در دقیقه

 . )١١۵خوشگو، ص( »سخنش رنگ ادا دارد«). ٧٩ص
نیـز » ادابنـدی«کـه به معنـی بیـان و رمـز و اشـاره اسـت؛ » ادا«گذشته از واژۀ : ادابنـد

های  طرز ادا و ادابندی جزء شیوه. های برخی ابیات در سبک هندی است از جمله ویژگی
شبلی نعمانی این طرز را به . ای فرعی در انواع سخن پردازی بوده است سخنوری و شاخه

شـبلی نعمـانی، (دانسته است » ظ و نیز حسن ترکیب و انسجامتناسب و قشنگی الفا«معنی 
های دیگر ادابندان این بوده است که گاهی رمـوز و معـانی باریـک را  از ویژگی. )۵١، ص٣ج

 .آوردند در قالب الفاظ می
ادابنـدی یـک ویژگـی در . شود، چیزی فراتـر از لفـظ اسـت اما آنچه از متون برداشت می

نویسان از اصطلاح ادابندی آن هـم در کنـار  استفادۀ برخی تذکره. باشد ساحت معنا نیز می
کند کـه صـرفاً ویژگـی لفظـی و تناسـب الفـاظ در کـلام،  لفظ مضمون، این نکته را روشن می

دلیلی بر استفاده از این صفت برای شاعران نیست، بلکه مضامین رنگین، متنـوع و تـازه نیـز 
های متنـوع، تـازه و پربـاری را در اشـعارش بـه  در کل اگر شاعری مضمون. در شعر نیاز است

آنچـه بـار . گـردد خوبی و با الفاظِ متنـاسب با معنـی بیـان کند، شایستـۀ صفت ادابنـدی می
  .سازد، بیش از توجه به لفظ، معانی زیبای اشعار است معنایی این اصطلاح را می

ه و به صنایع و بدایع و لطف اطوار به ادابندی مضامین و معانی در وادی سخنوری یگان«: برای نمونه
خوشـگو، ( »خیلی زبان دان ادابنـد بـود«. )٢١٢گوپاموی، ص(» گستری منتخب زمانه است در طُرُق نظم

  . )٣١٣ص
بـه طـرز ادابنـدی مشـهور شـده سلیم تهرانی سبک هندی طرز میان انبوه شاعران در 
  . )۶٩٢؛ خوشگو، ص١٨٠آرزو، ص(است 
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 بندی ایهام
یک روش و طرز شاعری است که شاعران به سبب بسامد » طرز ایهام«یا » بندی ایهام«

از شـاعران ایـن طـرز . شـوند بالای ایهام در اشعارشان، وارد این طـرز و شـیوۀ شـاعری می
خوشـگو، (توان امیر نیازی، محمد طاهرغنی، میرزا ابراهیم ادهم و میرزا منیر را نام بـرد  می
  . )١۴۵؛ سرخوش، ص۶٩۶ص

  
  رسا

در متــون ایــن دوره دیــده » رســایی فهــم«، »طبــع رســا«، »فکــر رســا«تی چــون ترکیبــا
گلچـین (دهـد  معنـی می» رسنده به چیـزی، و کامـل و واصـل و بـالغ«رسا در کل . شود می

الانتقال بـودن اسـت  فکر رسا به معنی تیزهوشـی، زودفهمـی و سـریع. )٣۵٢، ص١معانی، ج
هایی از ایـن  بـرای نمونـه(نیز بـه همـین معنـا اسـت و دیگر ترکیبات واژۀ رسا  )دهخدا، ذیل واژه(

  .)١۵٧؛ حاکم لاهوری، ص٣١٩؛ خوشگو، ص١٣١، ١٠٠گوپاموی، ص :کترکیب ن
  
  ریخته

کلمۀ ریخته در سه معنی . معانی لفظی این واژه با معانی اصطلاحی آن ارتباطی ندارد
  : اصطلاحی مختلف یافت شد

نع و مصرعی است کـه بـه آسـانی بـا مصرع ریخته به معنی مصرعی بی تکلف و تص. ١
  .)١۴۵سرخوش، ص(اندک تأمل قابل فهم باشد 

معمـولاً . شعر ریخته یعنی شعری که در آن از دو زبان فارسی و هندی استفاده شود. ٢
هندیان در ابتدای مشق سخن که زبان فارسی را به مرتبۀ اعلا نیاموخته بودند، در سرایش 

کردنـد و بعـد از آمـوختن کامـل  در کنار هـم اسـتفاده می اشعار از دو زبان هندی و فارسی
. کردند زبان فارسی و بالا بردن درجۀ شعر خود، تنها به زبان فارسی آثار منظومی خلق می

پیشتر، گاهی ریخته کـه شـعر آمیختـۀ هنـدی و . از ابتدای نومشقی، با فقیر، کمال اخلاص و ارتباط دارد«
حـاکم لاهـوری، ( »حـالا خـلاف رتبـۀ خـود دانسـته، تـرک گفتـه گفـت، فارسی است، به طریقۀ خـاص می

مشـق شـعر ریختـه بسـیار کـرده و «. این بهترین مثال یافت شده از شعر ریختـه اسـت. )١١٢ص
 . )١۶٠همو، ص( »گوید دیوان در این فن دارد، مشهور است و اشعار فارسی هم جسته جسته می. کند می
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بـرای . رفتـه اسـت کردن و بنـا کـردن بـه کـار میدر معنی پیاده » ریخته کرده«ترکیب . ٣
که منظور  )٢٨٢صخوشـگو، (» طرز میرزا صائب را ریخته کرده«: آمده است سفینۀ خوشگونمونه در 

 . کند گوید و در شاعری از او پیروی می آن است که به طرز صائب شعر می
  
 زمین

لی شعر را بـه اعتبـار و طرح ک) ٢٩٣شمیسا، ص(مراد از آن وزن، قافیه و ردیف شعر است 
در سبک هندی معمولاً شـاعران وزن خـاص یـا ردیـف و قافیـۀ . این سه، زمین شعر گویند

برآمـدن از عهـدۀ . سـرودند کردند و در آن زمـین، غزلـی می دشوار یک غزل را انتخاب می
از . های دشوار کار هر کسی نیسـت و تنهـا شـاعران زبـده توانـایی ایـن کـار را دارنـد زمین

زیرا آرزو بـر تعبیـر منیـر، در . توان نتیجه گرفت که زمین، خاص غزل است می آرزو توضیح
بـه کـار بـرده، ایـراد گرفتـه و » زمـین نظـم«کـه ) منـاظرۀ تیـغ و قلـم(یکی از آثار منثورش 

  . )٩٢آرزو، ص :ک؛ نیز ن۴۵شفیعی کدکنی، ص(» زمین غزل«باید گفت و » نظم لفظ«: گوید می
طبع نظم «: برای نمونه. کند ت به صورت ایهام کاربرد پیدا میواژۀ زمین در برخی جملا

امیرخسـرو غزلـی «یـا  )١۶٣خوشـگو، ص( »های سنگلاخ سخت راهپیمـایی کـرده بلند داشته و در زمین
 :خیلی به داد گفته اند و زمین مشکل است. دارند که این بیت از آن است

 آزرده جانی را مکش، بـی خانمـانی را مکـش
 

 ی را مکش، آخر جوانی ای پسـرمسکین جوان
 

  )١٨٩حاکم لاهوری، ص(
همـو،  :کنـ(زمین سنگلاخ به معنی بحور دشوار،قافیۀ مشکل و ردیـف سـخت آمـده اسـت 

  .)١۶٧ص
  

  اصطلاحات مربوط به توصیف شعر
در باب شعر خان آرزو و آنچه موجب انتخابی بودن و خوب بـودن اشـعار : شعر انتخابی
بودن، دردآمیز بودن، وجود معانی بلند و مضامین تازه در اشـعار شود، مؤثر  انتخابی او می

هر چند بعضی اعزّۀ سخن فهم، منکر زبان اویند، لیکن شعر انتخـابی او اگـر جمـع کـرده شـود، «. اوست
. )٩۵همـو، ص(» شود سراپا مؤثر و به درد، و به معانی بلند و به مضمون تازه خیلی میل داشـت دیوانی می

ژگی لفظی خاصی بیان نشده که شعر خان آرزو را از دیگر اشعار جدا کند، در واقع هیچ وی
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  .های معناگرایانۀ اشعار باعث شاخص شدن شعر او گردیده است بلکه تنها ویژگی
تری و طراوت چه در طبیعت و چـه در . شعرتر به معنی تازه، زیبا و خوب است: شعر تـر

گفت  تر می با وجود خشکی دماغ شعر«: برای نمونه. شعر نشان از جانداری و زیبا بودن آنها دارد
  . )۴١خوشگو، ص(» و تمام عمر را به سیاحت گذرانید

شسته و صاف بودن شعر در معنی هموار و خالی از ابهام بودن آن : شعر شسته و صاف
رفتـه اسـت، عمومـاً  در سبک هندی که شعر بـه سـوی پیچیـدگی و ابهـام پـیش می. است

هموار، زودیاب و در کل به سبک شاعران سبک خراسانی یا عراقـی  اشعاری که قابل فهم،
. شـد خالی از این پیچ و تابهای اشعار سبک هندی بود، به شعر شسته و صاف معـروف می

بـه «، )۵٣سرخوش، ص(» گفت شعر به طرز قدما شسته و صاف می. طبعی درست داشت«: برای نمونه
  :شعر شسته و صاف دارد. کرد طرز قدیم فکر می

 پـــری دیـــده ام، مـایـــــل کیستـــم؟
ـــرا ـــرت مـ ـــرده حی ـــا ب ـــم کجـ   ندان
  نــدارد شکســتم صــدا چــون حبــاب

 

 طپــم، بسمــل کیسـتمبه خـون می
 زخــــود رفتــــه ام، در دل کیستـــم

ــل کیســتم؟" ! عطــا"  »شیشــۀ محف
 

   )١۴٠همو، ص(
ار طرز چون اشعهستند که شسته و صاف  اشعاریدهد که  های مذکور نشان می نمونه

  .باشند قدیم، آسان و قابل فهم
این اصـطلاح . به معنی اشعاری با ارزش که چون گوهر قیمتی باشند: شعر گوهرعیـار

در تمـام عـالم، آوازۀ اشـعار گوهرعیـار «: برای نمونـه. شود دیده می الشعراء کلماتتنها در کتاب 
خیال بلندفکر بـر روی عرصـه  ب خوشیا خویش انداخته از زمانی که زبان به سخن آشنا شده، چنین معنی

  . )١١٧سرخوش، ص( »نیامده
دار یعنی شعری که چاشنی زیبایی کلام چـون مضـمون تـازه در  شعر مزه: دار شعر مزه

: که شعری الفاظ نازیبا یا مضامین تکـراری داشـته باشـد، گوینـد  آن یافت شود و هنگامی
همچون شـعری از . )۴۶۴خوشگو، ص(» گفت یدار م شعر نیز مزه«: برای نمونه. شعر از مزه افتاد

چـون پادشـاه او را «: میرزاحسن بیگ رفیع که در جمعی خوانده شد و رویداد واقعه این است
  :طلبید، این بیت گفته گذرانید فرمود، به زودی تغیر نموده، به حضور می خدمت جایی می

 ای نیست سفرهای مـرایک زمان فاصله
 

 مــاندس میرفتـن و آمـدن مـن بــه نفــ
 

  :کرد این بیت او شهرت تمام دارد که اکثر فخر می
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 عمر گر خوش گذرد، زندگی خضر کم است
 

 ور به نـاخـوش گـذرد نیـم نَفَس بسیار است
 

بـه «بایـد گفـت، یـا  مـی »نـاخوش«درست نیست، یا » به ناخوش«: میر معزموسوی خان دخل کرد که
. )٩٠-٨٩سـرخوش، ص( »امـا شـعر از مـزه افتـاد. رست کـردهد» به تلخی گذرد«میرزا شنیده . »ناخوشی
نشـیند و ایـن بـه  در شـعر می» ناخوش«طور که سرخوش نیز اشاره کرده است لفظ  همان

نـاخوش، «در » ن«آرایی  در مصراع اول، واج» خوش«خاطر هماهنگی با دیگر الفاظ چون 
  .رود آن از بین میاست و با تغییر الفاظ، لطف آن یا به اصطلاح مزۀ » نیم و نفس

  
  صاحب تلاش

در نظـر . آوردن معنی تازه و در واقع یافتن مضامین، نیاز به فکـر و تـلاش مسـتمر دارد
تواند شعر تازه بیاورد که در سرایش اشـعار تـلاش کنـد و  منتقدان سبک هندی، کسی می

ه و زیبـا، آوردن کلمات ایهامی، بیان خیالات تاز . مضامین تکراری را به شعر خود راه ندهد
در . کنـد کـه صـاحب تـلاش باشـند فکر بودن به افراد کمـک می یافتن معانی ناب و خوش

خوشـگو،  :کبـرای نمونـه نـ(تلاشی بـا هـم آورده شـده اسـت  یابی و صاحب اغلب موارد معنی
  .)۵٩؛ سرخوش، ص١٢۶؛ حاکم لاهوری، ص٢٠۵ص

  
  طرح

تصـویر مقـدماتی و اولیـه از : بـه طـور مثـال. معانی زیادی برای این واژه ذکر شده اسـت
نویس کلی از یک اثر ادبی، بنا کـردن و برافراشـتن،  ، پیش)، ذیـل واژهفرهنگ بزرگ سخن(چیزی 

  . )جا همان(گرداندن و اعراض کردن  خلق کردن و به وجود آوردن، چیزی انداختن، روی
قد ادبی تنها معنی این واژه که در دورۀ مذکور به عنوان معنی اصطلاحی آن در حوزۀ ن

کاربرد دارد، چیزی را مانند چیزی ساختن و در اینجا شعری است که ماننـد شـعر دیگـری 
طرح کردن شعر و به خصوص غزل بـه ایـن معنـی بـه کـار رفتـه اسـت کـه غزلـی . بسرایند

کامل، بیت یا مصرعی از غزل را در جلوی خود قرار دهند و شعری مطابق الفـاظ، بحـر یـا 
غـزل «عری کـه در ابتـدا خوانـده و الگـو قـرار گرفتـه شـده اسـت، به ش. معنی آن بسرایند

 :کبـرای نمونـه نـ(گوینـد » طـرح کـردن«و به عمل ساختن غزل مشـابه » طرح«یا » طرحی
  .)٢۴٩، ١۶٩خوشگو، ص
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شاعر به بداهه شـعری . سنجیدند شـاعـران را بـا طـرح انداختـن غزلهـای طرحـی می
وی باید علاوه بر پایبند بـودن بـه مصـرع، . کرد ل میسرود و غزل را تکمی در این زمینه می

آفرینی و قدرت شاعری خود را در کامل کـردن آن و  بیت یا غزل طرح شده، نوآوری، معنی
  .داد یا آوردن غزلی در آن باره، به مدعیان نشان می

های تربیت طبع شاعران و آماده کردن آنها برای  این روش یعنی طرح غزل، یکی از راه
شـاعران نخست به تقلیـد و تتبع . ش اشعاری چون اشعـار شاعران بـزرگ، بـوده استسرای

آموختنـد و سـپس غزلهـای طرحـی را در  های دیگران، راه و رســم شـاعــری می از سروده
هرچنـد بـه پایـۀ اسـتادی «: برای نمونه. سرودند دادند و شعری چون آن می برابر خود قرار می

طـرح بـوده، لـیکن چنـدان شـهرت  مشـق و هم جز و میر عبدالصـمد سـخن، همرسیده و با محمد نظام مع
رفـت  کردنـد و انتظـار می گـاهی غزلـی را بداهـه طـرح می. )١۵١حـاکم لاهـوری، ص(» نیافت

شـد و مهلتـی بـرای سـرایش اشـعار  ولی گاه شـعری آورده می. شاعران بدیهه سرایی کنند
نمـود و بـا هـم طـرح غزلهـا  مـی فقیر، بسیار ملاقات در شعر، فکر رسایی داشت و به این«: شد داده می

  .)١۶٨همو، ص(» شد، لکن کم تتبع بود می کرده
هرگاه دو یـا . روش و برابری از حیث تمرین و شیوۀ شاعری است به معنی هم: طـرح هم

چند تن به یک شیوه سخن گویند، با یکدیگر مشق شعر کنند و یـا در یـک طـرز تقریبـاً بـه 
چنـدی او و بـرادرش، «: بـرای نمونـه. طـرح گوینـد داشته باشند، آنها را هم یک اندازه تمرین
مشـق او را کـم از مشـق . طـرح بـود در ولایت با میر معز هم«، )۴١آرزو، ص( »طرح بودند گرامی با فقیر هم
سامی و میر محمـد علـی رایـج،  اللهبا میر احمد فائق و خواجه عبدا«. )٩٩سرخوش، ص(» میر نتوان گفت

کـرد و بـا مـلا طـاهر غنـی  ملا نـاطق تتبـع انـوری می«، )٧٣حاکم لاهوری، ص(» همطرح بود هم مشق و
  . )٧۴٣خوشگو، ص( »طرح بود هم

  
  مصرع

  :دو مسئله در مورد مصرع دارای اهمیت است
های موجود، اهمیت مصرع در اشعار سـبک هنـدی بیشـتر از بیـت  بر اساس نمونه. ١
انـد، واحـد اشـعار در سـبک  اطرنشـان کردهطور که اغلب محققـین معاصـر خ همان.است

ها و اشـعار  اند؛ اما در تذکره هایی است که در قالب غزل در کنار هم آمده هندی، تک بیت
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  .شود شاعران، بیش از بیت، به مصرع توجه شده است و از آن یـاد می
ای خـاص و شـروع از سـرایش بیـت اول تـا  برای سرایش ابیات در ایـن دوره قاعـده. ٢
ها را  بلکه شـاعران یـا قافیـه ،ای یک غزل یا قصیده ـ و یا هر قالب دیگر ـ معنایی نداردانته

گفتنـد و یـا مصـرعی را  چیده و وزن را مشـخص کـرده، آنگـاه مضـامینی را در آن شـعر می
البته به نـدرت هـم . آوردند سرودند و بعد از مدتی تفکر مصرعهای پس و پیش آن را می می

ضمونی را در نظر گرفته و مطابق با آن شعر را بنویسند، یا بـه سـفارش افتاد که م اتفاق می
  .یک شخص، دربارۀ موضوعی مشخص اشعاری بسرایند

هـای دیگـر یـا توسـط  ها در زمان ها و اضافه کـردن دیگـر مصـرع مصرع در سرایش تک
اگـر مصـرع دوم در ابتـدای امـر . انـد اشخاص دیگر، به هر مصرع اسمی را اختصاص داده

و بـه » مصـرع پیش«ده شود و سپس مصرع اول پس از آن قرار بگیرد، بـه مصـرع اول، سرو
شود، ولی اگر ابتدا مصرع اول را گوینـد و بعـد از آن مصـرع  گفته می» مصرع«مصرع دوم 

 :کبرای نمونـه نـ(خوانند  می »مصرع ثانی«و مصرع دوم را " مصرع"دوم بیاید، مصرع اول را 
  . )١۵۶خوشگو، ص

اند، در حـالی کـه بـرعکس  مصرع را مصرع دوم شـعر دانسـته برخی پیش :پیش مصرع
شمیسـا، (اند  برخی نیز مصرع معقول بیت را پیش مصرع خوانده. این موضوع درست است

زیرا عموم شاعران عصر صفویه نخست مصرع دارای تمثیل و محسـوس و سـپس . )٢٧٩ص
ول و چه محسوس باشـد در در حالی که مصرع نخست چه معق. سرودند مصرع دیگر را می

شود که مصـرع نخسـت دارای تمثیـل یـا  هایی نیز یافت می نمونه. مصرع است حکم پیش
  . )١١٨سرخوش، ص :کبرای نمونه ن(مصرع گویند  صنعتی چون تشبیه است و به آن پیش

نیز از ترکیباتی است که در میان ادیبان سبک هندی مستعمل » پیش مصرع رساندن«
شــود و ســپس  رود کــه ابتــدا مصــرع گفتــه  صــطلاح وقتــی بــه کــار مــیایــن ا. بــوده اســت

. مصرع آن، توسط خود شاعر یا شاعران دیگر و یا ناقدان آثار، بر مصـرع اضـافه شـود پیش
  :به طور مثال

  :طالب آملی برای این مصرع، شش ماه فکر کرده، پیش مصرع رساند«
 هاسـتز غـارت چمنـت بــر بهــار منت

 

 »تر باشـد از شاخ تازهکه گل به دست تو 
 

  )١٢۵همو، ص(
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فقیر راقم خوشگو، اول در عمر چهارده سـالگی، خـاک آسـتان مبـارکش را صـندل «: ای دیگر نمونه
روزی این مصرع گفتـه . گذرانیدم پیشانی طلب ساخته، مشق شکسته و بستۀ خود را به نظر اصلاحش می

  :بودم
  بُوَد غمخواری کودک پس از مرگ پدر عم را

دهـد، از ایـن غافـل نباشـی و  این مصرع از عالم معنی است که بعد از مشق بسیار دست می: ندفرمود
  :خود نیز پیش مصرع رسانید

  کشیـدم بعد مجنون،تنگ در آغوش جان غم را
  »بود غمخواری کودک پس از مرگ پدر عم را

  )۶خوشگو، ص(
بـه صـورت در سبک دورۀ صفویه و به ویژه در هنـد کـه سـبک هنـدی : مصرع برجسته

شد، از بین دو مصرع یک بیت، آن مصراع محسوس را که اغلب باید  تری دنبال می افراطی
مصـرع «تراش و درخشـان بـود  گفتنـد، کـه اگـر زیبـا، خـوش مـی »مصـرع«تر باشد  هنری

آید، شـاعر معمـولاً بـه  های آن دوران برمی تذکره به طوری که از. شد خوانده می» برجسته
مصــرعی  کردنش پیش د و بعــد از یــافتن آن بــود کــه بــرای کامــلفکــر مصــرع برجســته بــو

شـاعر در مصـرع . )٢٧٩شمیسـا، ص(رساند  مصرع می ساخت و به اصطلاح آن را به پیش می
  . )٢١اعلا، ص(آورده است  برجسته تمثیل را می

  :برای نمونه
ــی دوران کســی وارســته نیســت   از ورق گردان

 

 در همه دیوان او یک مصـرع برجسـته نیسـت
 

  )١٠۵سرخوش، ص(
  نازک بند و نازک خیال

 ...ندیده و نــازپرورده و ضخـامت، سختــی در لغت به معنـی نـرم، لطیـف، ظریـف، کم
نهفتن مقصود و معنای خاص ضمن معانی و مقاصد دیگر بود، «آید، اما در سبک هندی به معنی می

» کـرد یعنـی دقـت بسـیار را ایجـاب می» باریک اندیشـی« که پی بردن بـه آن معنا و مقصود معین  به طوری
گاهی برخی ناقدان لفظ نازک را بـه همـان معنـی ظریـف و زیبـا بـه کـار . )٣غیب، ص دست(

اسـتاد او  مـذاق و هم طـرح و هم تعالی خواهد آمد هم اللهخان نثار که احوالش انشاءا اللهنصرةا«. بردند می
  .)١١۶آرزو، ص( »هاز او بودتر  این قدر هست که شعر نثار یک پرده نازک. بود

هـای کـلام نـازک در شـعر یـک  بندی به معنی اسـتعمال فـراوان ویژگی بند یا نازک نازک
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بنـد  در واقـع وقتـی بسامـد نازکی سخن در شعـر زیـاد شـود، بـه شــاعر نازک. شاعر اسـت
. )۶٩٠خوشــگو، ص(» بنــد اســت بســیار نازک. طبعــی بلنــد داشــته«: بــرای مثــال. شــود گفتـــه می

ــابی، داد ســخنوری داده و  بنــدی و معنی در نازک. طبــع عــالی و فکــر رســا داشــت«: ای دیگــر نمونــه ی
  . )٩١سرخوش، ص(» دهد می

کسی که مضامین نازک در خیال بپروراند و ارتباطاتی ظریف و دور از ذهـن : خیال نازک
همچون صـائب کـه هـم خـود او و هـم دیگـران بـه ایـن . اش بیاورد در میان اعضای شعری

  :ی او معترف بودندویژگ
چنـین  انـد کـه از هنگـام پیونـد الفـاظ بـا معـانی این اللفظ و المعنی بر آن سنجان متفق جمیع سخن«
  . )٣٧۴خوشگو، ص(» کمال به روی کار نیامده خیال بلندتلاش صاحب دان نازک یاب زبان معنی
 

  گیری نتیجه
عطوف بـه متـون انتقـادی در این مقاله اطلاعاتی راجع به نقد ادبی با نگاهی بومی و م

نقـد . قارۀ هند به خصوص در قـرن یـازدهم و دوازدهـم نگاشـته آمـد فارسی در ایران و شبه
اما گاه به سبب شفاهی بـودن آن و یـا . ادبی همواره در کنار متون ادبی قرار داشته و دارد

تـا  مقالـۀ حاضـر بـه دنبـال آن بـود. شـود می به خاطر ذوق غالب در هر عصر نادیده گرفته
نشان دهد در گذشته، زبـان و ادب فارسـی در ورای مرزهـای سیاسـی ایـران و بـه ویـژه در 

در  ها شـده بـه قلـم هنـدی ی نوشتهها تـذکره. کرده است می هند، نقش قابل توجهی ایفا
کنندۀ همان نکات انتقادی آن عصر در ایـران  های یازدهم و دوازدهم درواقع منعکس سده
همیت به سبب بیان شرح حال شاعران، انتخـاب اشـعار آنـان و ذکـر این کتب با ا. اند بوده

  . هستند انتقادات نیازمند توجه بیشتر
ــا ها انتقــادات ذکرشــده در تــذکره ــا اصــطلاحاتی اســت کــه اغلــب ب ی هنــد همــراه ب

ی ایرانی مطابق و دارای یک معنی مشترک هستند، البتـه ها اصطلاحات موجود در تذکره
 ی نیز ساخته و پرداختۀ ناقدان هندی است که مطالعۀ بیشـتری رادر این میان اصطلاحات

شـاید نقـد ادبـی در پـیش از مشـروطه چـه در ایـران و چـه در هنـد بـه صـورتی . طلبـد می
برجسته نمود نیافته باشد، امـا توجـه بـه آثـاری از آن دوره و اسـتخراج انتقـادات و نظـرات 

 های ایشـان مورد آثار ادبی کهن و دیدگاه درتر  شده در آنها ما را به شناختی اساسی مطرح
  .رساند می
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